
  چونک قبض آید تو در وي بسط بین 
  

  روـــــــچونک قبضی آیدت اي راه
  وـــــــــآن صلاح تست آتش دل مش

  زآنک در خرجی در آن بسط و گشاد
  دادــــــــــــخرج را دخلی بباید زاعت
  ديـــــــــــگر هماره فصل تابستان ب

  ديــــــسوزش خورشید در بستان ش
نــــــــــمنبتش را سوختی از بیخ و ب  
ُنــــــــــکه دگر تازه نگشتی آن که  

  چونک قبض آید تو در وي بسط بین
 نــــــتازه باش و چین میفکن در جبی

ر ام، دکرده ابیات نغز و پر مغزِ مولوي را بارها در خلوت با خود خوانده و زیر لب زمزمه این
 ام. تهمضامین آنها سخن گف نیز به تفصیل دربارة» بنیاد سهروردي«در » شرح مثنوي«جلسات

 وها، روند و آیندهاي آونگ آسا بسط ام در سالیان اخیر مشحون از قبض وتجربۀ زیسته
 در این». آسمان است این و دیگرگون نخواهد شد قضاي«هاي وجودي بوده است، که حیرت

ا عیان دیده و ب را به» خرج«و » دخل«و » بسط و گشاد« و» قبض« احوال، تقابل و تفاوت میان
 ام: نفسی سرد و ملول و زمستانی، نفسی آرام و گرم و بهاري؛پوست خود چشیده گوشت و

 دنیا گرفتنِ نفسی در کار تسخر زدن به دنیا و در هواي زوال و فناي آن دم زدن، نفسی جدي
 ...و غافلانه به امور پیرامونی پرداختن و از غیر آن فارغ گشتن

کسان باشد؛ ی میشه تابستانی یا هماره زمستانی باشد، اگر حال دوران دائماًسرزمینِ ضمیر، ه اگر
د ظرافت و زمختی آنرا لمس کر توان رنگارنگی و تنوعِ فصول روح را دید و زیر و زبر ونمی

کنی و رسد، باید صبوري پیشهقبضی در می نواز را دانست. وقتیو قدر اوقات آفتابی و چشم
و گشاديِ  آلود سپري گرددها بنشینی تا احوال قبضتلاطم به نظارة چین در جبین میفکنی و

 ....نوبت خرج کردن در رسد ضمیر سر برآورد و


